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جایگاه تجربۀ عرفانی در مکتب اشراق سهروردی
بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی* زهرا رستاخیز قصرالدشتی1

چکیــده

یشه‌دارد.‌از‌نظر‌او‌ ربۀ‌عرفانی‌ر ربۀ‌اتحاد‌و‌تحج پی‌یر‌آدو‌معتقد‌است‌ماهیت‌و‌حقیقت‌فلسفۀ‌دوران‌باستان،‌در‌تحج

ربۀ‌ اطب‌برای‌تحج که‌به‌منظور‌آماده‌سازی‌نفس‌محن ین‌های‌معنوی‌هستند‌ تعالیم‌و‌آموزه‌های‌مکاتب‌فلسفی،‌تمر

ربۀ‌امر‌متعالی‌و‌مشاهده‌و‌اشراق‌بنا‌می‌کند.‌ امر‌متعالی،‌ارائه‌شده‌اند.‌سهروردی‌نیز‌حکمت‌اشراق‌را‌مبتنی‌بر‌تحج

ربۀ‌عرفانی‌در‌مکتب‌ بنابراین‌در‌این‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌به‌بررسی‌جایگاه‌تحج

اشراق‌می‌پردازیم،‌تا‌از‌این‌رهگذر،‌به‌شناخت‌هر‌چند‌عمیق‌تر‌مسائل‌این‌مکتب‌نائل‌گردیم.‌بر‌این‌اساس‌هدف‌

گاهی‌ کمک‌به‌ارتقاء‌سطح‌آ که‌با‌ از‌تأسیس‌حکمت‌اشراق‌را‌می‌توان،‌ارائۀ‌برنامه‌ای‌جامع‌و‌عملی‌دانست‌

ربۀ‌نوعی‌دیگر‌از‌زندگی‌آماده‌می‌سازد. اطب،‌او‌را‌برای‌تحج محن
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مقدمه

پی‌یر‌آدو‌)‌2010-‌1922(‌با‌ارائۀ‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابۀ‌روش‌زندگی،‌وحدت‌میان‌تعالیم‌مکاتب‌فلسفی‌را‌نشان‌

یشه‌دارد.‌ ربۀ‌عرفانی‌1ر ربۀ‌اتحاد‌و‌تحج می‌دهد.‌از‌نظر‌او،‌تعالیم‌و‌آموزه‌های‌مکاتب‌فلسفی‌دوران‌باستان‌در‌تحج

که‌او‌را‌ اطب‌برای‌انتخاب‌روش‌زندگی‌ای‌دانست‌ ‌ارائۀ‌تعالیم‌فلسفی‌را،‌کمک‌به‌محن بنابراین‌می‌توان‌هدف‌از

ربۀ‌امر‌متعالی‌یاری‌می‌رساند. در‌تحج

ربۀ‌عرفانی‌و‌کشف‌ یش‌را‌بر‌تحج سهروردی‌نیز‌با‌ارائۀ‌حکمت‌اشراق،‌درک‌و‌فهم‌صحیح‌تعالیم‌و‌آموزه‌های‌خو

و‌شهود‌مبتنی‌می‌کند.‌از‌نظر‌او‌شخصی‌که‌فاقد‌قدرت‌شهود‌است‌از‌فهم‌صحیح‌تعالیم‌اشراق‌بی‌بهره‌می‌ماند.

یابی‌های‌منطقی‌و‌عقلانی‌رایج‌نمی‌گنجد،‌لکن‌تحلیل‌ هرچند‌اغلب‌تعالیم‌فلسفی‌سهروردی‌در‌قالب‌تحلیل‌و‌ارز

این‌مسأله‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی‌نه‌تنها‌نشانۀ‌ضعف‌و‌سستی‌مسائل‌حکمت‌اشراق‌

بان،‌ظهور‌هستی‌و‌نشان‌ یرا‌از‌نظر‌آدو،‌ز کی‌از‌قوت‌مسائل‌و‌تعالیم‌این‌مکتب‌نیز‌می‌باشد،‌ز نیست‌بلکه‌حا

یابی‌است.‌ که‌با‌استفاده‌از‌عناصر‌و‌مؤلفه‌های‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی‌قابل‌باز از‌مرتبۀ‌آن‌است‌

بان‌اشراق‌سهروردی‌از‌دعوتی‌نشان‌دارد‌که‌سهروردی‌ بنابراین‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌ز

یش‌برای‌انتخاب‌روش‌زندگی‌اشراق‌به‌عمل‌می‌آورد.‌به‌عبارت‌روشن‌تر،‌ اطب‌خو در‌قالب‌تعالیم‌اشراقی‌از‌محن

یکرد‌او‌به‌فلسفه‌هم‌چون‌ تفاوت‌در‌عرضه‌و‌بیان‌تعالیم‌فلسفی‌از‌جانب‌سهروردی‌را‌می‌توان‌دلیلی‌روشن‌بر‌رو

ربۀ‌عرفانی‌است. روشی‌برای‌زندگی‌برشمرد‌که‌دایر‌بر‌مدار‌تحج

ربۀ‌عرفانی‌در‌مکتب‌اشراق‌که‌در‌این‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌فلسفه‌ بناراین،‌با‌شناخت‌و‌تحلیل‌جایگاه‌تحج

به‌مثابه‌روش‌زندگی‌محقق‌می‌گردد،‌می‌توان‌هدف‌از‌تأسیس‌حکمت‌اشراق‌را‌ارائۀ‌برنامۀ‌جامع‌عملی‌به‌منظور‌

کرد. گاهی‌است،‌قلمداد‌ ربۀ‌نوعی‌دیگر‌از‌زندگی،‌که‌برآمده‌از‌استعلای‌آ اطب‌برای‌تحج گاهی‌محن ارتقاء‌سطح‌آ

1- فلسفه به مثابه روش زندگی
بان‌شناس‌معاصر‌و‌مبتکر‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی‌است.‌وی‌ پی‌یرآدو‌متولد‌سال‌‌1922فیلسوف‌و‌ز

گشت‌با‌توجه‌به‌ بان‌شناسی،‌سبب‌ صص‌او‌در‌رشتۀ‌ز ‌ابتدا‌به‌مطالعۀ‌فلسفه‌مشغول‌شد‌اما‌تحن هر‌چند‌در

‌معانی‌آن‌ها،‌به‌درکی‌جامع‌از‌دوران‌باستان‌ حساسیت‌نسبت‌به‌قیود‌و‌استعارات‌و‌الفاظ‌و‌کمک‌برای‌یافتن

دست‌یابد.
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یربنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌تعالی‌نفس‌است.‌از‌نظر‌آدو،‌حقیقت‌و‌ماهیت‌فلسفۀ‌دوران‌باستان،‌ ز

یشه‌داشته‌است )Hadot, 1995: 275(.‌بنابراین‌ارزش‌زندگی‌فلسفی‌از‌نظر‌آدو،‌در‌ ربۀ‌عرفانی‌ر ربۀ‌اتحاد‌و‌تحج در‌تحج

.)Ibid, 2011: 81( ربۀ‌معنوی‌می‌کند اد‌آماد‌گی‌نفس‌برای‌کسب‌تحج خدمتی‌نهفته‌است‌که‌به‌ایج

‌وتحت‌تأثیر‌روش‌ آن‌چنان‌که‌خود‌آدو‌در‌کتاب‌فلوطین و سادگی چشم انداز 2 نقل‌می‌کند،‌در‌اثر‌مطالعه‌آثار‌فلوطین

)Ibid, 1998: 56( .ربۀ‌عرفانی‌دست‌یافته‌است زندگی‌او،‌به‌نوعی‌تحج

‌مراتب‌شناخت‌نیست‌بلکه‌نوعی‌تحول‌وجودی‌و‌رفتاری‌است‌که‌برخاسته‌ از‌نظر‌آدو،‌فلسفه،‌صرف‌دانستن

‌دلیل‌توجه‌به‌نکاتی‌ذیل‌را‌در‌تحلیل‌و‌تفسیر‌مکاتب‌فلسفی‌حائز‌اهمیت‌ ربۀ‌عرفانی‌می‌باشد.‌آدو‌به‌همین از‌تحج

می‌داند:

ین‌هایی‌معنوی‌هستند؛ 1.‌توجه‌به‌اینکه‌تعالیم‌و‌آموزه‌های‌مکاتب‌فلسفی،‌تمر

2.‌توجه‌به‌این‌مطلب‌که‌هدف‌و‌قصد‌نهایی‌مکاتب‌فلسفی،‌ارائۀ‌روشی‌برای‌زندگی‌است؛

ارب‌شخص‌حکیم‌و‌توصیف‌رفتار‌و‌اعمال‌او‌ 3.‌توجه‌به‌این‌مطلب‌که‌مسائل‌فلسفی‌در‌حقیقت‌توصیف‌تحج

)Ibid, 2011: 90( .است

1-1: عناصر و مؤلفه های اصلی مدل فلسفه به مثابه روش زندگی

گفتار فلسفی  :1-1-1
گفتار‌فلسفی‌)تعالیم‌و‌آموزه‌های‌فلسفی(‌بر‌مبنای‌تعالیم‌سقراطی،‌کمک‌به‌زایش‌من‌حقیقی‌ از‌نظر‌آدو،‌غایت‌

ربه‌و‌لمس‌حقیقت‌و‌نزدیکی‌به‌گوهر‌اصلی‌ اطب‌است.‌به‌بیان‌دیگر‌هدف‌از‌تعالیم‌و‌آموزه‌های‌فلسفی،‌تحج در‌محن

توصیف‌ منظور‌ به‌ تنها‌ ‌ فلوطین فلسفی‌ گفتار‌ نمونه‌ به‌عنوان‌ ربۀ‌عرفانی‌است(‌می‌باشد.‌ )که‌همان‌تحج آموزه‌ها‌

ش‌ کارکرد‌کلی‌گفتار‌فلسفی‌از‌نظر‌آدو‌به‌دو‌بن ‌.)Ibid, 1995: 209(کار‌برده‌شده‌است‌ ربۀ‌واحد‌به‌ چگونگی‌تحج

تقسیم‌می‌شود:

گزارش‌زندگی،‌اعمال‌و‌رفتار‌و‌افکار‌فیلسوف‌هستند؛ الف:گفتارهای‌فلسفی‌یا‌

 )Ibid, 2002: 178(ربه‌معنوی‌هستند‌ اطب‌برای‌کسب‌تحج ینی‌در‌جهت‌آمادگی‌نفس‌محن گفتارهای‌فلسفی‌تمر ب:‌

)Ibid, 2011: 76(‌.ربۀ‌عرفانی‌دست‌یافته‌است ،‌به‌نوعی‌تحج چنانکه‌خود‌آدو‌نیز‌در‌اثر‌مطالعه‌کتب‌و‌آثار‌فلوطین

1-1-2: تمرینات معنوی
ربۀ‌دینی‌به‌ گردان‌و‌ظهور‌و‌بروز‌تحج ینات‌معنوی،‌اعمالی‌ارادی‌و‌شخصی‌هستند‌که‌به‌قصد‌تحول‌درونی‌شا تمر
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که‌ ینات‌معنوی‌را‌ ام‌تمر آن‌ها‌در‌دو‌سطح‌روحانی‌و‌جسمانی‌توصیه‌می‌شده‌است. )Ibid: 87(‌آدو‌نتیجۀ‌انج

ش‌کلی‌تقسیم‌می‌کند: ربۀ‌عرفانی‌می‌باشند‌را‌به‌دو‌بن علت‌معده‌در‌ظهور‌و‌بروز‌تحج

الف-‌خودشناسی‌)سیر‌در‌خود(؛

.)Ibid, 1995: 102(ربۀ‌اتحاد‌با‌کل‌ ب‌-‌سعۀ‌وجودی‌و‌تحج

2- بررسی مکتب اشراق با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی
‌نصر،‌2‌،1386:‌ حکمت‌اشراق‌سهروردی،‌پیوند‌میان‌تربیت‌عقلانی‌و‌تزکیۀ‌نفسانی‌است.‌)لیمون،‌حسین

ام‌آموزه‌های‌ یش،‌متعهد‌به‌رعایت‌انج کوتاه‌خو 174-175(‌سهروردی‌حکیمی‌وارسته‌بود‌که‌در‌سراسر‌زندگی‌

یست،‌و‌مرتکب‌ حکمت‌اشراق‌بود.‌شهرزوری‌شیوۀ‌زندگی‌او‌را‌این‌گونه‌توصیف‌می‌کند:‌»به‌زی‌قلندران‌می‌ز

یاضات‌شاقه‌بود...‌هفته‌یک‌نوبت‌افطار‌می‌کرد...‌اصلًا‌التفات‌به‌جانب‌دنیا‌نداشت‌و‌در‌باب‌پوشیدنی‌ ر

کثر‌عباداتش‌گرسنگی‌و‌بیداری‌و‌فکر‌و‌تأمل‌در‌عوالم‌الهی‌بود.‌صاحب‌کرامات‌و‌آیات‌ و‌خوردنی‌پروا‌نمی‌کرد،‌ا

بود.«‌)شهروزی،‌458‌:1365-459(‌بنابراین‌و‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌حکمت‌اشراق‌را‌

کار‌می‌بسته‌است. یش،‌به‌ می‌توان،‌حکمتی‌برآمده‌از‌روشی‌دانست‌که‌سهروردی‌در‌زندگی‌خو

2-1: معرفت شناسی اشراقی
‌تلویحات،‌ذیل‌داستان‌به‌خواب‌ علم‌حضوری‌را‌می‌توان‌اساس‌معرفت‌شناسی‌اشراقی‌دانست.‌سهروردی‌در

کلید‌ کید‌می‌کند‌و‌رجوع‌به‌نفس‌و‌خودشناسی‌را‌ دیدن‌ارسطو‌و‌بیان‌حقیقت‌علم‌به‌اهمیت‌علم‌حضوری‌تأ

بر‌اساس‌ را‌ بنیان‌معرفت‌شناسی‌اشراقی‌ بنابراین‌می‌توان،‌ ‌)71-70‌:1 حل‌معما‌می‌داند.‌)سهروردی،‌1380،‌

یق‌خودشناسی‌حاصل‌می‌ که‌تنها‌از‌طر الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌رهایی‌از‌تعلقات‌مادی‌دانست‌

‌برتر‌از‌موضوع‌شناسایی‌پیدا‌می‌کند. شود.‌در‌نتیجه‌در‌این‌نوع‌معرفت‌شناسی،‌فاعل‌شناسا،‌جایگاهی‌بسیار

2-2: هستی شناسی اشراقی
کشف‌و‌شهود‌مبتنی‌می‌کند.‌)همو،‌ یاضت‌و‌ یش‌را‌بر‌ر کتاب‌حکمت الاشراق،‌هستی‌شناسی‌خو سهروردی‌در‌

کشیدن‌حقیقت‌ یر‌ 10‌:2‌،1375(‌هستی‌شناسی‌اشراقی‌بر‌مبنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌به‌تصو

درونی‌انسان‌است.‌هستی‌شناسی‌اشراقی،‌انتخاب‌روش‌زندگی‌اشراقی‌را‌توجیه‌و‌مرتبۀ‌هستی‌و‌بودن‌انسان‌

یر‌می‌کشد. در‌جهان‌را‌به‌تصو
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2-3: تمرینات معنوی
کرد: ینات‌معنوی‌در‌مکتب‌اشراق‌را‌می‌توان‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌ تمر

ینات‌معطوف‌به‌خودشناسی(؛ ‌)تمر یشتن الف-‌رابطۀ‌با‌خو

ب‌-‌رابطۀ‌با‌عالم‌و‌طبیعت)سعۀ‌وجودی(.

2-3-1: رابطه با خویشتن )تمرینات معطوف به خودشناسی(
ید:‌»پس‌درک‌تو‌از‌خودت‌ ‌تلویحات‌می‌گو کلید‌فهم‌حقیقت‌حکمت‌اشراق‌است.‌سهروردی‌در خودشناسی‌

مبتنی‌بر‌علم‌حضوری‌است‌و‌این‌علم‌بنیاد‌و‌اساس‌هرگونه‌شناختی‌است.«‌)همان:‌503(‌خودشناسی‌همان‌

‌است. یشتن علم‌حضوری‌نفس‌به‌خو

ین‌می‌شود: ‌و‌تمرکز‌در‌درون،‌شامل‌سه‌تمر یشتن ین‌معنوی‌ارتباط‌با‌خو تمر

ینات‌معنوی‌در‌حکمت‌اشراق‌محسوب‌می‌شود.‌ ین‌تمر ربۀ‌مرگ‌)موت‌اصغر(‌یکی‌از‌مهمتر ین مرگ:‌تحج الف- تمر

اشراق‌شمرده‌ از‌اصول‌ یاد‌مرگ‌ برقرار‌است.‌ پیوندی‌عمیق‌ این‌مکتب‌ در‌ و‌مرگ‌ میان‌خودشناسی‌ )همان(‌

می‌شود:‌»ای‌برادرانم!‌ذکر‌و‌یادآوری‌مرگ‌از‌مهمات‌و‌اساس‌است.«‌)سهروردی،‌259‌:2‌،1380(‌در‌رسالۀ‌

‌آمده:‌»به‌مرگ‌توان‌به‌عالم‌معقولات‌رسیدن«‌)همان:‌278( قصة‌الغربة‌الغربیه‌نیز‌چنین

یت‌حفظ‌اعتدال‌ ‌تربیت‌روح‌از‌امهات‌تربیت‌اشراقی‌است.‌نقش‌بدن،‌مدیر یاضت:‌تربیت‌جسم‌در‌کنار ب- ر

میان‌قوا‌است.‌بنابراین‌تدبیر‌بدن،‌از‌آن‌جهت‌که‌‌بتوان‌به‌واسطۀ‌آن،‌اخلاق‌اعتدال‌را‌میان‌شهوت‌و‌غضب‌

و‌امیال‌حکم‌فرما‌کرد،‌در‌حکمت‌اشراق‌ضروری‌است.‌)همان:‌266(

ینی‌در‌جهت‌تمرکز‌ذهن‌ ج- منطق: در‌مکتب‌اشراق،‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌منطق،‌تمر

کتاب‌حکمت الاشراق،‌منطق‌را‌ضابطۀ‌ ‌دلیل‌سهروردی،‌در‌ ‌ابتذال‌آن‌محسوب‌می‌گردد.‌به‌همین و‌جلوگیری‌از

تفکر‌)سهروردی،‌14‌:2‌،1375(‌می‌نامد‌یا‌در‌رساله‌یزدان‌شناخت،‌منطق‌را‌ابزار‌و‌آلت‌حکمت‌معرفی‌می‌کند.‌

)همان،‌411‌:3(

2-3-2: رابطه با عالم و سعۀ وجودی
یش‌محسوب‌می‌شود‌که‌سبب‌ در‌مکتب‌اشراق،‌علم‌به‌محسوسات‌و‌عالم‌خارج،‌مقدمه‌‌ای‌برای‌شناخت‌خو

ا‌به‌عقل‌ یابیم‌و‌ترقی‌کنیم،‌از‌آنج یش‌در انبساط‌و‌تعالی‌آن‌می‌گردد‌تا‌»علم‌محسوسات‌حاصل‌کنیم‌و‌کمال‌خو

بالملکه‌و‌از‌عقل‌بالملکه‌به‌عقل‌مستفاد.«‌)سهروردی،‌276‌:2‌،1380(‌بنابراین‌از‌نظر‌سهروردی‌با‌شناخت‌
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کم‌بر‌آن‌می‌توان‌به‌شوق‌درونی‌و‌تعالی‌معنوی‌دست‌یافت‌که‌مقدمه‌ای‌برای‌ عالم‌طبیعت‌و‌دقت‌در‌نظم‌حا

تعالی‌و‌سیر‌نفس‌در‌عوالم‌عقلانی‌است.

قه‌دانسته‌و‌عالم‌
ّ
کتاب‌حکمت الاشراق ،‌موجودات‌جهان‌حسی‌را‌ظل‌و‌سایۀ‌مُثُل‌معل ‌سهروردی‌در‌ هم‌چنین

‌دلیل‌و‌بر‌اساس‌مدل‌فلسفی‌فلسفه‌به‌مثابۀ‌روش‌زندگی،‌ مثال‌را‌مستقل‌از‌نفس‌به‌شمار‌آورده‌است.‌به‌همین

یرا‌از‌نظر‌سهروردی‌تنها‌ یافت،‌ز می‌توان‌جایگاه‌عالم‌محسوسات‌را‌از‌حیث‌معرفت‌شناختی‌در‌حکمت‌اشراق‌در

یق‌شناخت‌عالم‌مثال‌)عالم‌اعلی(،‌توجه‌به‌طبیعت‌و‌موجودات‌آن‌و‌شناخت‌آن‌ها‌است.‌بنابراین،‌طبیعت‌ طر

ربۀ‌معنوی‌و‌اتصال‌به‌عالم‌انوار‌محسوب‌می‌‌گردد‌ ینی‌مقدماتی‌برای‌کسب‌تحج و‌توجه‌به‌آن‌در‌مکتب‌اشراق،‌تمر

)همان:‌231-230(.

گفتار فلسفی  :4-2
کلمات،‌منعکس‌کنندۀ‌حقیقت‌هستند.‌)سهروردی،‌217‌:3‌،1375-221(‌رسائل‌نگاشته‌ از‌نظر‌سهروردی،‌

کمال‌نفسانی‌طی‌ که‌سهروردی،‌خود‌در‌سیر‌تعالی‌و‌ ربیاتی‌است‌ شده‌توسط‌سهروردی،‌شرح‌و‌توصیف‌تحج

بیه،‌عقل‌سرخ،‌روزی‌با‌جماعت‌صوفیان،‌ کرده‌است.‌رسائلی‌هم‌چون:‌رسالة الطیر،‌آواز‌پر‌جبرئیل،‌قصة الغر

کلمۀ‌التصوف....‌از‌جمله‌ کتاب‌هایی‌هم‌چون‌حکمت‌‌الاشراق،‌المشارع‌و‌المطارحات،‌اللمعات،‌ لغت‌موران‌یا‌

یش‌ ربی‌دارند.‌سهروردی‌لسان‌اشراق‌را‌در‌نگارش‌کتب‌خو کتاب‌هایی‌هستند‌که‌مسائل‌و‌محتوایی‌اشراقی‌و‌تحج

بان،‌زبانی‌شاعرانه،‌فراعقلی‌و‌پر‌رمز‌و‌راز‌است.‌در‌ یند‌)هروی،‌29‌:1358-30(.‌این‌ز و‌انتقال‌معنا‌بر‌می‌گز

‌ ربۀ‌معنوی‌را‌چنین ‌انتقال‌حقایق‌برآمده‌از‌تحج بان‌رمز‌در کار‌بردن‌ز رسالۀ‌آواز‌پر‌جبرئیل،‌سهروردی‌ضرورت‌به‌

توصیف‌می‌کند:‌»ای‌غافل،‌ندانی‌که‌این‌همه‌رمز‌است‌که‌بر‌ظاهر‌بدانند،‌این‌همه‌طامات‌بی‌حاصل‌باشد.«‌

بان‌مورد‌استفاده‌در‌این‌متون‌نیز‌ )سهروردی،‌22‌:1390(‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌نوع‌ز

که‌هستی‌و‌مرتبۀ‌آن‌را‌ یده‌است.‌این‌زبانی‌است‌ یش‌برگز که‌سهروردی‌در‌زندگی‌خو کی‌از‌روشی‌است‌ حا

‌ارتباط‌با‌هستی‌ای‌فراتر‌از‌هستی‌های‌زمان‌مند‌و‌مکان‌مند‌می‌کند. بان‌رمز‌حکایت‌از ظاهر‌می‌‌سازد،‌بنابراین‌ز

2-5: ارشاد معنوی
یکی‌دیگر‌از‌عناصر‌مکتب‌اشراق‌که‌می‌توان‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی‌به‌آن‌توجه‌نمود،‌

کتاب‌را‌منوط‌به‌ کتاب حکمت الاشراق،‌سهروردی‌خواندن‌و‌درک‌معانی‌ گفتار‌فلسفی‌است.‌در‌خاتمۀ‌ جایگاه‌

هدایت‌و‌راهنمایی‌استادی‌می‌داند‌که‌علم‌کتاب‌)حقیقت‌این‌کتاب(‌نزد‌او‌حاضر‌باشد‌)سهروردی،‌2‌،1390:‌
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یق‌بازگشت‌به‌موطن‌اصلی‌و‌جایگاه‌نهایی‌انسان‌را‌استاد‌یا‌مرشد‌و‌یا‌قیم‌ 259(‌‌از‌نظر‌سهروردی‌مسیر‌و‌طر

که‌نور‌ کتاب،‌نشان‌می‌دهد.‌نفس‌مرشد‌در‌مکتب‌اشراق،‌چون‌آیینه‌ای‌است‌ )سهروردی،‌361‌:1‌،1375(‌

یری‌که‌سهروردی‌از‌استاد)مرشد(‌ارائه‌می‌دهد،‌ جلال‌و‌جمال‌خداوند‌را‌منعکس‌می‌کند‌)‌همان،‌87‌:4(‌تصو

‌از‌مسیرهای‌ یق‌به‌منظور‌گذر یژ‌گی‌ها‌و‌صفات‌عمیق‌باطنی‌و‌نفسانی‌است.‌سالک‌اشراقی‌در‌طی‌طر حاوی‌و

صعب‌و‌انرافی،‌نیازمند‌هدایت‌و‌رهبری‌استاد‌و‌مرشد‌است‌)‌همان،‌239-238‌:1(

3- بررسی جایگاه تجربۀ دینی در مکتب اشراق سهروردی )بر مبنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی(

3-1: جایگاه معرفت شناسانۀ تجربۀ دینی در مکتب اشراق )با استفاده از مدل فلسفه به مثابه روش زندگی(
ربۀ‌معنوی‌در‌مکتب‌اشراق‌خواهیم‌پرداخت‌و‌آن‌را‌با‌طرح‌یک‌سؤال‌مشخص‌ ابتدا‌به‌بررسی‌جایگاه‌معرفت‌شناسانۀ‌تحج

ش‌است‌یا‌نه؟ ربۀ‌معنوی‌در‌مکتب‌اشراق‌با‌توجه‌به‌مدل‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌معرفت‌بن می‌کنیم:‌آیا‌تحج

گاهی‌ ربۀ‌معنوی‌که‌گوهر‌آموزه‌ها‌و‌مسائل‌مکاتب‌فلسفی‌را‌شکل‌می‌دهد،‌مرتبه‌ای‌از‌شناخت‌و‌آ از‌نظر‌آدو،‌تحج

یربنای‌تفسیر‌و‌فهم‌صحیح‌از‌ استعلایی‌است‌و‌این‌شناخت،‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌ز

ارب‌عرفانی‌و‌معنوی‌از‌مکاتب‌فلسفی،‌ آن‌مکاتب‌محسوب‌می‌گردد.‌از‌نظر‌آدو‌دست‌یابی‌به‌تفسیر‌صحیح‌از‌تحج

 Hadot,( .ربۀ‌دوبارۀ‌روش‌زندگی‌مکاتب‌است اطب‌به‌تلاش‌برای‌تحج ‌علاقۀ‌محن ‌برانگیختن خود‌نیز‌محرکی‌در

گفتار‌فلسفی‌اختصاص‌می‌دهد. یش‌را‌به‌بث‌از‌ ش‌بزرگی‌از‌مباحث‌خو ‌دلیل‌آدو،‌بن 59 :2011(‌به‌همین

گفتار‌ ‌کنندۀ‌نوع‌و‌سبک‌ ربۀ‌معنوی‌)به‌عنوان‌روش‌زندگی(‌‌در‌یک‌علیت‌متقابل،‌تعیین او‌معتقد‌است‌تحج

ربۀ‌معنوی‌)عرفانی(‌ کیفیت‌حصول‌تحج ‌کنندۀ‌روش‌زندگی‌و‌چگونگی‌و‌ نیز‌تعیین گفتار‌فلسفی‌ فلسفی‌است‌و‌

ربۀ‌عرفانی‌است‌ که‌حاصل‌تفسیر‌صحیح‌از‌تحج گفتار‌فلسفی‌ می‌باشد‌)Ibid, 2002: 175(.‌به‌علاوه،‌از‌نظر‌آدو‌

می‌تواند‌در‌بسط‌و‌انتقال‌روش‌زندگی‌مکاتب‌فلسفی‌مؤثر‌باشد.

که‌به‌حسب‌دوری‌و‌نزدیکی‌به‌نورالانوار‌دارای‌ کلمات‌انعکاس‌دهندۀ‌انوار‌الهی‌هستند‌ از‌نظر‌سهروردی‌نیز‌

گاهی‌و‌شناخت‌را‌به‌سه‌مرتبه‌تقسیم‌می‌کند‌)سهروردی،‌194‌:4‌،1375- مراتبی‌می‌باشند.‌سهروردی‌مراتب‌آ

:)195

یلی‌3-‌معرفت‌عقلانی 1-‌معرفت‌حسی‌2-‌معرفت‌تحن

یلی‌حاصل‌اتصال‌نفس‌با‌عالم‌ معرفت‌حسی‌در‌حکم‌مقدمه‌ای‌برای‌آماده‌سازی‌نفس‌انسان‌است،‌معرفت‌تحن
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بان‌رمز‌و‌استعاره‌آن‌چه‌را‌دیده،‌توصیف‌کند.‌ صور‌معلقه‌یا‌عالم‌مثال‌است‌که‌در‌این‌مرتبه‌سالک‌می‌تواند‌با‌ز

اما‌در‌مرتبۀ‌معرفت‌عقلانی‌که‌حاصل‌شناخت‌بی‌واسطه‌و‌حضوری‌از‌عالم‌عقل‌و‌حضور‌در‌آن‌عالم‌می‌باشد،‌

ربۀ‌این‌عالم‌است؛‌در‌ بان‌از‌بیان‌آن‌چه‌دیده‌است،‌باز‌می‌ماند.‌تنها‌راه‌فهم‌این‌مرتبه،‌مشاهده‌و‌لمس‌و‌تحج ز

گاهی‌صورتی‌شخصی‌می‌یابد. نتیجه‌این‌نوه‌آ

بان‌)گفتار(‌و‌ به‌علاوه‌از‌نظر‌سهروردی‌و‌بر‌مبنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌پیوندی‌عمیق‌میان‌ز

گویی‌در‌شأن‌شما‌نازل‌شده‌ وانید،‌ که‌سهروردی‌توصیه‌می‌کند:‌قرآن‌را‌چنان‌بن نوۀ‌هستی‌برقرار‌است.‌آن‌جا‌

‌انتقال‌معانی‌استعلایی‌چونان‌هستی‌ای‌ ‌در است‌)سهروردی،‌همان:‌139(،‌تأییدی‌بر‌این‌مطلب‌است‌که‌متن

ربۀ‌هستی‌ گذارد‌و‌او‌را‌به‌سمت‌تحج یا‌و‌زنده‌می‌تواند‌احساساتی‌عمیق‌بر‌جان‌انسان‌برجا است‌که‌به‌صورت‌پو

و‌مشاهدۀ‌آن‌رهنمون‌سازد.

کتاب‌ ‌بر‌نفس‌مستعد‌انسان‌است.‌در‌ ربۀ‌عرفانی‌و‌اشراق‌انوار ‌دانش‌حقیقی‌از‌نظر‌سهروردی‌نتیجۀ‌تحج
ً
اساسا

ربۀ‌دینی‌ کی‌از‌جایگاه‌تحج ‌مطلب‌حا حکمت الاشراق‌بث‌علم،‌ذیل‌مبحث‌مشاهده‌و‌اشراق‌مطرح‌می‌شود.‌همین

ربۀ‌معنوی‌)عرفانی(‌ در‌مکتب‌اشراق‌و‌نقش‌معرفت‌شناسانۀ‌آن‌دارد.‌از‌نظر‌سهروردی‌متناسب‌با‌هر‌مرتبه‌از‌تحج

‌حقایق‌است‌ در‌هماهنگی‌با‌تعالی‌نفس،‌مرتبه‌ای‌از‌علم‌و‌معرفت‌حاصل‌می‌شود:‌»معرفت‌صورت‌بستن

به‌قدر‌طاقت‌و‌استعداد‌نفس‌انسان‌از‌نزدیکی‌به‌خداوند‌و‌کسب‌صفات‌و‌افعال‌او«.‌)همان،‌3:134(‌علم‌

ربه‌دینی‌است،‌اساس‌معرفت‌شناسی‌حکمت‌اشراق‌نیز‌قرار‌می‌گیرد. حضوری‌که‌اساس‌تحج

یز‌است‌لکن‌فلسفه‌می‌خواهد‌و‌می‌تواند‌ ارب‌دینی‌)عرفانی(‌عقل‌گر سهروردی‌معتقد‌است‌هر‌چند‌ماهیت‌تحج

تناقضات‌و‌انرافات‌ذهنی‌و‌عقلانی‌را‌در‌این‌باره‌بر‌طرف‌سازد‌و‌انسان‌را‌به‌مسیر‌صحیح‌متمایل‌سازد.‌به‌طور‌

نظری،‌ غایت‌حکمت‌ لیکن‌ است،‌ بر‌حکمت‌عملی‌ مقدم‌ لی(‌ )استدلا نظری‌ سهروردی،‌حکمت‌ نظر‌ از‌ کلی‌

‌اگر‌حکمت‌نظری‌به‌عمل‌منتهی‌نشود،‌بی‌فایده‌خواهد‌بود.‌در‌نتیجه‌
ً
کمک‌به‌تحقق‌حکمت‌عملی‌است‌و‌اساسا

لی(‌مقدمه‌ای‌لازم‌اما‌ناکافی‌برای‌ورود‌به‌حکمت‌اشراق‌است.‌سهروردی‌در‌کتاب‌ حکمت‌نظری‌)فلسفۀ‌استدلا

ید:‌ کید‌کرده‌و‌می‌گو لی(‌بر‌حکمت‌عملی‌تأ المشاع و المطارحات‌به‌صراحت‌به‌تقدم‌حکمت‌نظری‌)‌فلسفۀ‌استدلا

یاضت های زاهدانه را  لی را خوب فهمید و علم او در آن راسخ شد، آنگاه می تواند ر وقتی شخصی فلسفه استدلا

کند و پا به عرصۀ حکمت بگذارد، تا برخی از مبادی حکمت اشراق را به عیان ببیند... هر کس در علوم بحثی  آغاز 

وردی، 1375، 1: 195-194(. مهارت ندارد، راهی به سوی فهم حکمت اشراق ندارد )سهر
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ل‌را‌معیار‌و‌میزان‌معرفی‌می‌کند.‌)همو،‌121‌:1‌،1380( یات،‌برهان‌و‌استدلا یا‌در‌رسالۀ‌تلو

که‌عدم‌رعایت‌آن،‌فلسفۀ‌ بهره‌مندی‌از‌فلسفۀ‌نظری‌و‌حکمت‌بثی‌نیز‌از‌نظر‌سهروردی‌دارای‌شرطی‌است‌

نظری‌را‌به‌انراف‌و‌ابتذال‌می‌کشاند.‌سهروردی‌این‌شرط‌را‌این‌گونه‌توصیف‌می‌کند:‌»پس‌از‌ترک‌امیال‌و‌

خواسته‌های‌نفس‌امّاره‌و‌لوّامه‌توانست‌به‌یگانگی‌و‌یکتایی‌روح‌و‌نفس‌دست‌یابد‌و‌قوای‌عملی‌و‌نظری‌آن‌

یابد.«‌)همان،‌2:287(‌در‌نتیجه،‌شرط‌لازم‌برای‌استفاده‌از‌قوۀ‌عقل‌نظری،‌رهایی‌از‌بند‌اسارت‌امیال‌ را‌در

ربه‌دینی‌ نفسانی‌است.‌بنابراین‌از‌نظر‌سهروردی‌فلسفۀ‌نظری‌معبری‌امن‌و‌ایمن‌برای‌نیل‌به‌فهم‌و‌ادراک‌تحج

فراهم‌می‌سازد.

3-2: ویژ گی های صوری مبنی بر اهمیت تجربۀ عرفانی در مکتب اشراق )بر اساس الگوی فلسفه به مثابه 
روش زندگی(

3-2-1:کاربرد زبان رمز و استعاره
ربۀ‌معنوی‌در‌ کی‌از‌وجود‌عنصر‌عرفانی‌و‌تحج بان‌رمزآلود‌را‌حا گفتار‌استعاری‌و‌ز گفتار‌فلسفی،‌آدو،‌ در‌بث‌از‌

از‌ کی‌ را‌حا گفتار‌فلسفی‌فیلسوفان‌ تناقضات‌در‌ .او‌وجود‌ ‌)Hadot,2011: 78-79( مکاتب‌فلسفی‌تلقی‌می‌کند‌

گاهی‌ گاهی،‌مرتبه‌ای‌از‌هستی‌و‌آ یرا‌فیلسوف‌در‌هر‌مرتبه‌از‌شناخت‌و‌آ بان‌و‌هستی‌میداند،‌ز ارتباط‌تنگاتنگ‌ز

بان‌بهره‌می‌برد.‌لذا‌گاهی‌فلاسفه‌دچار‌تناقض‌گویی‌هایی‌می‌شوند‌ یش‌از‌ز ربۀ‌خو ربه‌می‌کند‌و‌برای‌بیان‌تحج را‌تحج

‌می‌توان‌مشاهده‌کرد‌ ارب‌معنوی‌آن‌ها‌دارد.‌آن‌چنان‌که‌در‌نوشته‌های‌فلوطین که‌نشان‌از‌مراحل‌وجودی‌و‌تحج

.)Ibid: 167-168(

‌
ً
یبا گفتار‌فلسفی‌واقف‌می‌گردیم.‌تقر در‌بررسی‌مکتب‌اشراق‌سهروردی‌ما‌به‌طور‌آشکار‌به‌این‌خصوصیت‌از‌

از‌ انتقال‌آن‌دسته‌ به‌دنبال‌ ‌سهروردی‌
ً
و‌استعاری‌دارند.‌اساسا رمز‌گونه‌ بانی‌ ز تمامی‌رسائل‌فارسی‌سهروردی،‌

یند.‌ ارب‌بر‌می‌گز ‌انتقال‌آن‌تحج ربه‌کرده‌است،‌از‌این‌رو‌لسان‌اشراق‌را‌در معانی‌می‌باشد‌که‌در‌عالم‌مافوق‌ماده‌تحج

گاهی‌استعلایی‌است.‌به‌عنوان‌ گاهی‌و‌آ لسان‌اشراق،‌زبانی‌شاعرانه‌و‌پر‌رمز‌و‌راز‌است‌که‌ناشی‌از‌استعلای‌آ

مثال‌در‌رسالۀ‌عقل‌سرخ‌یا‌لغت‌موران‌از‌نمادهایی‌هم‌چون:‌کوه‌قاف،‌گوهر‌شب‌افروز،‌زره‌داوودی،‌تیغ‌بلارک،‌

یش‌بهره‌می‌برد. ارب‌عرفانی‌خو چشمۀ‌آب‌حیات‌و‌غیره‌در‌توصیف‌تحج

یرا‌حقایق‌را‌از‌دستبرد‌ از‌طرف‌دیگر،‌کاربرد‌زبان‌رمز‌‌از‌نگاه‌سهروردی‌در‌گفتار‌فلسفی‌نوعی‌کاربرد‌حفاظتی‌نیز‌دارد،‌ز

یق‌و‌ ارب‌را‌از‌هر‌گونه‌نقد‌و‌تحریف‌مصون‌می‌سازد.‌اما‌در‌مقابل‌به‌تشو نااهلان‌در‌امان‌نگاه‌می‌دارد‌و‌لذا‌گوهر‌تحج
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ترغیب‌سالک‌حق‌هم‌مبادرت‌می‌کند‌و‌او‌را‌به‌سمت‌کشف‌حقیقت‌و‌باطن‌فرا‌می‌خواند.‌نکتۀ‌مهمی‌که‌باید‌در‌

اطب‌خاص‌است‌)سهروردی،‌26‌:1391- این‌جا‌یادآور‌شد،‌این‌است‌که:‌بیان‌رمزوار‌کُتب‌سهروردی،‌دعوتی‌از‌محن

27(‌تا‌با‌سیر‌و‌تعمق‌در‌باطن‌و‌درون‌خویش،‌به‌سیر‌و‌سلوک‌در‌اطوار‌هستی‌بپردازد.‌در‌حقیقت،‌رمزگشایی‌از‌یک‌

یق‌است‌که‌انسان‌را‌از‌مرتبه‌ای‌از‌هستی‌به‌مرتبۀ‌بالاتر،‌هدایت‌می‌کند. ،‌نوعی‌انتقال‌و‌طی‌طر متن

گفتار‌فلسفی،‌بر‌مبنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابۀ‌روش‌زندگی‌می‌توان‌مطالعه‌و‌خوانش‌آثار‌ به‌علاوه،‌در‌بث‌از‌

ینی‌در‌جهت‌تعمق‌و‌تمرکز‌در‌امور‌متعالی‌است‌که‌ ین،‌تمر ین‌معنوی‌محسوب‌کرد.‌این‌تمر و‌کتب‌سهروردی‌را‌تمر

کید‌سهروردی‌بر‌رعایت‌ترتیب‌در‌مطالعۀ‌ ربۀ‌زندگی‌دیگری،‌فراتر‌از‌عالم‌محسوسات‌را‌فراهم‌سازد.‌تأ امکان‌تحج

ام‌سلسله‌ای‌از‌اعمال‌پیش‌ کتاب‌به‌انج کردن‌فهم‌معنای‌ کُتُب‌فلسفی‌)سهروردی،‌194‌:1‌،1375(‌یا‌مشروط‌

از‌مطالعه‌مانند‌آن‌چه‌در‌آغاز‌کتاب‌حکمت الاشراق‌)شهرزوری،‌2‌:1363-3(‌می‌یابیم،‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌

اطبان‌است. گفتار‌فلسفی،‌بر‌محن ‌تأثیر‌روانی‌و‌معنوی‌ گاهی‌سهروردی‌از به‌مثابه‌روش‌زندگی‌نشان‌دهندۀ‌آ

3-2-2: جایگاه عشق و ارتباط آن با معرفت
گاهی‌از‌حضور‌امری‌متعالی‌و‌عشق‌به‌آن‌در‌این‌ ربۀ‌دینی‌در‌مکتب‌اشراق،‌آ نکتۀ‌دیگر‌در‌بررسی‌جایگاه‌تحج

ینش‌ گز مکتب‌است.‌از‌نظر‌آدو،‌عشق‌جنبه‌ای‌مهم‌از‌شخصیت‌فیلسوف‌را‌شکل‌می‌دهد‌و‌او‌را‌به‌سمت‌

یبایی‌از‌سوی‌افلاطون‌را‌ ربۀ‌عشق‌و‌ز کشیدن‌تحج یر‌ کمال‌هدایت‌می‌کند.‌به‌عنوان‌نمونه،آدو،‌به‌تصو خیر‌و‌

ین،‌ ربه‌و‌این‌تمر اطب‌می‌داند.‌)Hadot, 2011: 79(‌از‌نظر‌آدو،‌این‌تحج دعوتی‌آشکار‌برای‌تحقق‌آن‌در‌زندگی‌محن

کتاب‌ کرده‌و‌در‌ ربۀ‌شهودی‌و‌حضوری‌نیکی‌نائل‌می‌سازد.‌سهروردی‌نیز‌به‌این‌مهم‌اذعان‌ انسان‌را‌به‌تحج

ید:‌»‌و‌شوق‌)عشق(‌حاصل‌ذوات‌درک‌کننده‌است،‌ ‌می‌گو حکمت الاشراق‌در‌رابطه‌با‌معرفت‌و‌عشق‌چنین

به‌عبارتی‌نفس‌مدرک»معرف«‌را‌هادی‌است‌به‌سوی‌نورالانوار،‌پس‌آن‌کس‌که‌شوق‌و‌محبتش‌بیشتر‌باشد،‌

تعالی‌می‌یابد.«‌)سهروردی،‌224‌:2‌،1375(‌در‌رسالۀ‌کلمةالتصوف‌سهروردی‌به‌نوعی‌ارتباط‌دیالکتیک‌میان‌

که‌ ‌لوازم‌کسب‌معرفت‌می‌داند.‌از‌نظر‌او‌هنگامی‌ معرفت‌و‌محبت‌اشاره‌می‌کند‌)همان،‌138‌:4(.‌او‌محبت‌را‌از

یز‌ که‌محبت‌و‌عشق‌لبر کامل‌شود،‌محبت‌و‌عشق‌به‌معرفت‌فزونی‌می‌یابد‌و‌در‌مقابل‌زمانی‌ دانش‌و‌معرفت‌

شد،‌اراده‌به‌کسب‌معرفت‌و‌علم‌بیشتر‌می‌گردد‌و‌البته‌چه‌بسیار‌هستند‌کسانی‌که‌تنها‌به‌واسطۀ‌عشق‌و‌محبت‌

و‌فزونی‌آن‌به‌معرفت‌و‌کمال‌دست‌یافته‌اند.

3-2-3: تمرینات معنوی
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به‌ فلسفه‌ الگوی‌ از‌ استفاده‌ با‌ اشراق‌سهروردی‌ ربۀ‌دینی‌در‌مکتب‌ بررسی‌جایگاه‌تحج در‌ که‌ نکته‌ای‌ ‌ سومین

برای‌دست‌ اشراق‌ در‌حکمت‌ معنوی‌ ینات‌ تمر اعدادی‌ نقش‌ به‌ اشاره‌ کرد:‌ بیان‌ زندگی‌می‌توان‌ روش‌ مثابۀ‌

یاضت‌های‌فکری‌و‌جسمانی‌که‌شامل‌منطق،‌هستی‌شناسی‌و‌ ربۀ‌معنوی‌است.‌از‌نظر‌سهروردی‌ر ‌به‌تحج یافتن

ربۀ‌معنوی‌و‌مشاهده‌حقایق‌عالم‌انوار‌هستند.‌به‌طور‌ کسب‌تحج معرفت‌شناسی‌می‌شوند،‌مقدمه‌ای‌لازم‌برای‌

بر‌مبنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابۀ‌ کرد.‌ مشخص‌می‌توان‌به‌نقش‌عالم‌مثال‌در‌هستی‌شناسی‌سهروردی‌اشاره‌

انوار‌و‌مشاهدۀ‌حقایق‌آن‌عالم‌ از‌ورود‌به‌عالم‌ ربه‌ای‌مقدماتی‌ روش‌زندگی،‌عالم‌مثال‌در‌مکتب‌اشراق،‌تحج

یق‌شناخت‌کارکرد‌قوۀ‌متخیله‌»خیال‌مقید«‌که‌از‌ محسوب‌می‌گردد.‌از‌نظر‌سهروردی‌عالم‌مثال‌را‌می‌توان‌از‌طر

یق‌شناخت‌نفس‌حاصل‌می‌شود،‌بازشناخت‌)شهرزوری،‌210‌:1372(. طر

ربۀ‌دینی‌در‌مکتب‌اشراق‌سهروردی‌محسوب‌می‌شود.‌عالم‌مثال،‌ یژگی‌روشن‌و‌اصلی‌تحج به‌طور‌کلی‌عالم‌مثال‌و

کشف‌و‌شهود‌است‌و‌با‌برهان‌مقدور‌نیست‌ مرز‌میان‌عالم‌معقول‌و‌محسوس‌است.‌اثبات‌این‌عالم‌منوط‌به‌

که‌در‌بند‌عالم‌ که‌قابل‌اشارۀ‌حسی‌نیست‌و‌انسان‌تا‌زمانی‌ )همان:‌254(.‌بنابراین‌عالم‌مثال،‌عالمی‌است‌

یق‌برهان‌میسّر‌نمی‌داند‌ ‌دلیل‌سهروردی‌اثبات‌این‌عالم‌را‌از‌طر محسوسات‌باش،‌به‌فهم‌آن‌راه‌ندارد.‌به‌همین

و‌ادراک‌آن‌را‌به‌تعالی‌نفس‌از‌مادیّات‌و‌کشف‌و‌شهود‌منوط‌می‌کند‌)همان(.‌

یسد:‌ ‌می‌نو در‌این‌زمینه‌در‌کتاب‌تلویحات‌نیز‌چنین

کند  و به جانب قدس و عالم انوار می  ود و ر و می ر کاهش یابد، نفس انسان در خود فر که تعلقات حسی،  زمانی 

که صورت های جهان معقول در آن منعکس می شود...  گردد  و نفس همچون صفحه ای صاف و شفاف می 

به صورت  گاهی  یبا،  ز تی  قالب صور در  گاهی  در حس مشترک جمع می شوند،  ها  این صورت  که  هنگامی 

ؤیت و مشاهدۀ آن ها  نوشتار و یا ندائی غیبی، تصویر می شوند و انسان چه در خواب و چه در بیداری قادر به ر

وردی، 1375، 1: 104-103(. می گردد )سهر

مثال‌ و‌ مثال‌)خیال‌ با‌عالم‌ آن‌ ارتباط‌ ‌ در مقید(‌ مثال‌ و‌ متخیله‌)خیال‌ قوۀ‌ نظر‌سهروردی،‌اهمیت‌جایگاه‌ از‌

ین‌و‌تمرکز‌در‌امور‌لطیف‌توانست‌به‌عالم‌مثال‌وارد‌شود،‌می‌تواند‌ ‌اثر‌تمر مطلق(‌قرار‌دارد.‌آن‌گاه‌که‌قوۀ‌متخیله‌در

ربیاتی‌معنوی‌داشته‌باشد.‌)همان:‌72( تحج

ینی‌معنوی‌در‌مکتب‌ کارکرد‌حدسیات‌نیز‌بر‌مبنای‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌تمر به‌علاوه،‌شناخت‌

اقسام‌ و‌ برهان‌ باب‌ در‌ حکمت الاشراق‌ کتاب‌ اول‌ قسم‌ از‌ دوم‌ مقالۀ‌ در‌ سهروردی‌ می‌گردد.‌ اشراق‌محسوب‌
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که‌در‌علوم‌حقیقی‌تنها‌قیاس‌برهانی‌3معتبر‌است،‌مقدمات‌یقینی‌را‌به‌ قضایای‌یقینی،‌ضمن‌بیان‌این‌مطلب‌

سه‌دسته‌تقسیم‌می‌کند:

‌تصدیق‌به‌آن‌ها‌است:‌کل‌بزرگتر‌از‌جزء‌است. 1.‌اولیات:‌قضایایی‌که‌تصور‌آن‌ها‌عین

ربۀ‌حواس‌ظاهری‌و‌باطنی‌هستند:‌خورشید‌می‌درخشد. 2.‌مشاهدات:‌قضایایی‌که‌حاصل‌تحج

که‌حاصل‌مشاهده‌مکرر‌ ربات:‌قضایایی‌ که‌خود‌به‌سه‌قسم‌تقسیم‌می‌شود:‌الف:‌محج 3.‌حدسیات:‌قضایایی‌

‌آور‌است:‌زدن‌با‌چوب‌دردآور‌است.‌ب:‌متواترات:‌قضایایی‌که‌به‌دلیل‌ هستند‌و‌تکرر‌در‌این‌مشاهدات‌یقین

گمراهی‌ایمن‌می‌سازد‌و‌این‌مطلب‌را‌یادآور‌ ‌آور‌هستند،‌و‌نفس‌را‌از‌تباهی‌و‌ گواهی‌و‌شهادات،‌یقین فراوانی‌

یابد.‌ ربۀ‌درونی‌در ‌آور‌باشد،‌مگر‌آن‌که‌خود‌فرد‌نیز‌آن‌را‌به‌تحج می‌شود‌که،‌حدسیات،‌نمی‌تواند‌برای‌دیگران‌یقین

از‌نظر‌سهروردی‌افراد‌بر‌اساس‌مراتب‌وجودی‌و‌معرفتی‌شان‌حائز‌مرتبه‌ای‌از‌حدس‌هستند.

ربۀ‌ کند‌و‌به‌تحج ربه‌ ‌آور‌باشد‌مگر‌آن‌که‌خود‌فرد‌آن‌را‌تحج از‌نظر‌سهروردی،‌حدسیات‌نمی‌تواند‌برای‌دیگری‌یقین

‌یابد.‌)خالد‌غفاری،‌101‌:1380(‌از‌نظر‌سهروردی،‌افراد‌بر‌اساس‌مرتبۀ‌وجودی‌و‌معرفتی‌خود‌ درونی‌آن‌را‌در

‌آمده‌است:‌ حائز‌مرتبه‌ای‌از‌حدس‌هستند.‌در‌رسالۀ‌یزدان‌شناخت‌چنین

که نفوس  که به مرتبۀ نبوّت رسد و خاصیّت ها در نفس او پدید آید  ین آن ها آن است  کامل تر ین و  ... و فاضل تر

دیگر را نبود، چنان که سخن خداى به گوش بشنود و فرشتگان را به چشم ببیند... چون این مقدّمه بشناختی در 

کردن،  که قبول این صورت تواند  که ممکن است در این عالم وجود چنیخ شخصی  و مثل آن مادّت  ترتیب وجود 

که به سبب شدّت اتّصال به عالم عقل   که قوّت نفس او و قوّت این شخص تا به حدى رسد  پس هم ممکن باشد 

کند، در هر مسأله او را  که به زمانی سخت اندك چون او تحصیل معقولات اندیشه  یشتگان چنان بود  و جواهر فر

کتابى متخیّل  می شود او را،  کلیّات بى معلمی  و  ی جمله  معقولات  که بدان سبب  بى رنج حدود وسطی پیش آید 

که این   کردن او را تا این معنی  حاصل شود، و چنان پندارد  ر نباید 
ّ

که پس تفک و قوّت حدس او تا به حدّى  بود 

کسی از دور در دل او می افکند. و وجود این  چنیخ شخص در عالم  بس نادر بود و او خلیفۀ خداى تعالی  مسائل  را 

وردی، 1375، 3: 446(. بود )سهر

ربۀ‌معنوی‌ بنابراین،‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی،‌سهروردی‌با‌استفاده‌از‌منطق‌نیز‌جایگاه‌تحج

‌مطلب‌می‌تواند،‌دلیل‌غیر‌متعارف‌بودن‌منطق‌در‌مکتب‌ کرده‌است.‌همین و‌عرفانی‌در‌مکتب‌اشراق‌را‌تثبیت‌

اشراق‌سهروردی‌و‌فاصلۀ‌آن‌با‌منطق‌رایج‌و‌سنتی‌آن‌زمان‌را‌به‌خوبی‌نشان‌دهد.‌سهروردی‌به‌دنبال‌انتقال‌
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‌اثبات‌و‌انتقال‌ ‌دلیل‌از‌هر‌ابزاری‌در ربه‌کرده‌است‌و‌به‌همین معانی‌است‌که‌در‌عالمی‌ورای‌عالم‌محسوسات‌تحج

معنا‌بهره‌می‌برد.
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نتیجه گیری
‌ارائۀ‌حکمت‌اشراق‌بر‌اساس‌الگوی‌فلسفه‌به‌مثابۀ‌روش‌زندگی‌را‌ارائۀ‌برنامۀ‌جامع‌ در‌نتیجه‌می‌توان‌هدف‌از

اطب‌به‌ ربۀ‌نوعی‌دیگر‌از‌زندگی‌را‌برای‌محن گاهی‌انسان،‌تحج که‌در‌جهت‌ارتقای‌سطح‌آ عملی‌و‌نظری‌دانست‌

یدن‌روش‌ برگز با‌ قادر‌می‌سازد‌ را‌ اطب‌ که‌محن پیامی‌است‌ فیلسوفان‌حامل‌ آدو،‌متون‌ نظر‌ از‌ ارمغان‌می‌آورد.‌

‌، یشتن گاهی‌از‌خو کوششی‌برای‌آ ربه‌درآورد.‌فلسفه‌از‌نظر‌آدو،‌ زندگی‌ارائه‌شده‌در‌مکاتب‌فلسفی‌آن‌را‌به‌تحج

ارب‌دینی‌ گاهی‌از‌هستی-خود-در‌جهان‌و‌بودن‌با‌دیگری‌است.‌دلایل‌سهروردی‌در‌پذیرش‌و‌حجیت‌تحج آ

کلی‌از‌نوع‌دلایل‌القایی‌4دانست‌)حسینی،‌26‌:1388(.‌‌به‌این‌ترتیب‌سهروردی‌ و‌عرفانی‌را‌می‌توان‌به‌طور‌

‌احتمالی‌برای‌ترغیب‌ اربی‌را‌به‌ما‌نشان‌دهد.‌البته‌خود‌او‌از‌وجود‌چنین ‌تحج تنها‌می‌تواند‌احتمال‌وجود‌چنین

‌مطلب‌از‌دیدگاه‌آدو‌نقطۀ‌قوت‌یک‌مکتب‌فلسفی‌تلقی‌می‌شود‌که‌ ربۀ‌آن‌بهره‌می‌برد.‌درک‌همین اطب‌به‌تحج محن

ربۀ‌شخصی‌و‌درگیری‌ بیان‌گر‌روش‌زندگی‌است‌که‌سهروردی‌در‌مکتب‌اشراق‌به‌دنبال‌ارائۀ‌آن‌می‌باشد‌یعنی‌تحج

‌روش‌زندگی‌اشراقی‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌ ربۀ‌حضور‌در‌عالم‌انوار.‌کشف‌و‌یافتن اطب‌با‌امر‌متعالی‌و‌تحج وجودی‌محن

فلسفه‌به‌مثابه‌روش‌زندگی‌به‌مفسر‌کمک‌خواهد‌کرد‌تا‌به‌گوهر‌اصلی‌و‌معنای‌حقیقی‌مکتب‌اشراق،‌که‌همانا‌

گوهر‌مکاتب‌فلسفی‌را‌ که‌پیشتر‌هم‌اشاره‌شد،‌آدو،‌ گردد.‌آن‌چنان‌ ربه‌و‌مشاهدۀ‌عالم‌انوار‌است‌رهنمون‌ تحج

بانی‌)گفتار‌ ربه‌ای‌عرفانی‌)دینی(‌قلمداد‌می‌کند‌و‌معتقد‌است‌با‌توجه‌به‌عناصر‌و‌مؤلفه‌هایی‌در‌تحلیل‌ز وجود‌تحج

ی‌و‌غیره‌قادر‌ ین که‌شامل‌تمامی‌آثار‌مکتوب‌و‌شفاهی‌فیلسوف‌است‌و‌با‌توجه‌به‌شرایط‌فرهنگی،‌تار فلسفی(‌

کلام‌و‌حقیقت‌هر‌مکتب‌را‌تنها‌در‌سایۀ‌ خواهیم‌بود‌به‌تفسیر‌صحیح‌از‌مکاتب‌فلسفی‌دست‌یابیم.‌اما‌جان‌

‌عملی‌و‌نظری‌اش‌می‌توان‌یافت.‌براین‌اساس‌ پذیرش‌و‌ایمان‌حقیقی‌به‌آن‌مکتب‌و‌پیروی‌از‌قواعد‌و‌قوانین

ربۀ‌عرفانی‌در‌مکتب‌اشراق‌را‌می‌توان‌محور‌تمام‌تعالیم‌اشراقی‌برشمرد. تحج
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پی نوشت ها
به‌زندگی‌معنا‌و‌جهت‌ که‌ ربه‌هائی‌ امری‌متعالی‌است.‌تحج ربه‌ گونه‌تحج اینجا‌به‌معنی‌هر‌ ‌ ربۀ‌عرفانی‌در 1-‌تحج

شید. می‌بن
2- Hadot, pierre. )1998(. Plotinus: The Simplicity of Vision, Trans Michael Chase, University of 

Chicago Press, and Chicago.

که‌از‌مقدمات‌یقینی‌تشکیل‌شده‌باشد.‌خالد‌ گفته‌می‌شود‌ 3-‌برهان:‌اصطلاحی‌است‌منطقی‌و‌به‌قیاسی‌

من‌آثار‌و‌مفاخر‌فرهنگی،‌101. غفاری،‌سید‌محمد.‌)1380(.‌فرهنگ‌اصطلاحات‌آثار‌شیخ‌اشراق.‌تهران:‌انج

4- Suggestive.
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